
0 
 

 



1 
 

 



2 
 

 



3 
 



4 
 

 



5 
 

شود این کتاب تقدیم می  

رمضان شھدای تا اسلام صدر از شھدای  ،یا خامنھ علی  سید شھید  و) ره( خمینی  امام انقلاب،  امامین) اجمعین علیھم  الله  صلوات( معصومین ائمھ بھ  

  آن   در.  عزم   با   کھ   سوگ،   با   فقط  نھ   و.  قدم   با   کھ  قلم،  با  نھ .  اشک  با   کھ   مرکّب،  با   نھ .  شودمی   نوشتھ   ھاخیابان   در   شود؛نمی   نوشتھ  ھاکتاب   در  گاه   تاریخ،

  یادِ   و  آورند،می   تاب  چگونھ  را  فقدان   کنند،می   معنا  چگونھ  را  رنج   کھ   دھندمی   نشان   کنند؛می   آشکار  را  خود  درونیِ   یچھره   ھاملت   بزرگ،  ھایلحظھ

  یک  یبدرقھ  فقط  شاید  شود،  دیده  سطحی  منظرِ   از  اگر  مردمی،  عظیم   تشییعِ   یک  یصحنھ.سازندمی  بدل  تازه  عھدی  بھ  چگونھ  را  رفتھدست  از  عزیزِ 

  کھ   اندنیامده   فقط  مردم   ای، لحظھ  چنین   در.  است  میثاق  تجدیدِ   نیست؛  وداع.  است  آغاز  نیست؛  پایان   تشییع،  شیعی،  فرھنگِ   ژرفای  در  اما  باشد؛  پیکر

 ... گرایدنمی خاموشی  بھ  امت،   یحافظھ در مظلوم، خونِ  دھند  نشان  کھ  اندآمده . شودنمی خاموش تن   یک رفتنِ  با  حق راهِ  بگویند کھ  اندآمده  کنند؛   گریھ

" الھی تعھدِ   یک شکافیِ  کالبد"   

 گفتند  ای الخامنھ لثارات یا نفر میلیونھا وقتی

ناصرکاوه:  نویسنده   
کربلائی علی:  طراح و گرافیک ، مصنوعی  ھوش  

کاوه مھدی:  مجازی فضای و رسانھ  ،  طرح مشاور  

کاوه  نرگس:  نگار وحروف تایپ ، ویراستار  

عاقلی فاطمھ: پشتیبانی و عمومی روابط  

 ) ص( محمد آل و محمد بر صلوات: قیمت



6 
 

 



7 
 

 فھرست مطالب 
 

 9/خونِ مظلوم: دیباچھ

 15/مقدمھ: سھ رنگ، یک معنامعنا  یک  رنگ،  سھ: مقدمھ

 16/«یا لثارات»؛ از نالھ تا تعھدبخش نخست: 

 17/ ی خون، بیداری و استمرارپرچمِ قرمز؛ نشانھبخش دوم:  

 18/سوگِ جمعی و تبدیلِ فقدان بھ ھویت بخش سوم: 

 19/از اتکای زمینی تا توکلِ الھیبخش چھارم: 

 20/الله»؛ نامی برای افقِ آینده«بقیھ بخش پنجم: 

 21/«فرزندِ زھرا»؛ تبارِ مقاومت بخش ششم: 

 22/یک ملت، یک حافظھ، یک افق:  سخن آخر

 23/یک جملھ، چھارده قرن حماسھ: کلام آخر 
 



8 
 

 



9 
 

 دیباچھ 

شود. نھ با مرکّب، کھ با اشک. نھ با قلم، کھ با قدم. و نھ فقط با سوگ، کھ با ھا نوشتھ می شود؛ در خیابانھا نوشتھ نمیتاریخ، گاه در کتاب 

کنند، فقدان را چگونھ دھند کھ رنج را چگونھ معنا میکنند؛ نشان می ی درونیِ خود را آشکار میھا چھره ھای بزرگ، ملت عزم. در آن لحظھ

 سازند. رفتھ را چگونھ بھ عھدی تازه بدل میآورند، و یادِ عزیزِ از دست تاب می

ی یک پیکر باشد؛ اما در ژرفای فرھنگِ شیعی، تشییع، ی یک تشییعِ عظیم مردمی، اگر از منظرِ سطحی دیده شود، شاید فقط بدرقھصحنھ

اند کھ بگویند راهِ حق با اند کھ گریھ کنند؛ آمدهای، مردم فقط نیامدهپایان نیست؛ آغاز است. وداع نیست؛ تجدیدِ میثاق است. در چنین لحظھ

 گراید. ی امت، بھ خاموشی نمی اند کھ نشان دھند خونِ مظلوم، در حافظھشود. آمدهرفتنِ یک تن خاموش نمی

 گفت: سیاه، قرمز و سبز. در آن صحنھ، سھ رنگ بیش از ھمھ سخن می 

 سیاه، زبانِ داغ بود؛ زبانِ مصیبتی کھ بر دل نشستھ است. 

 قرمز، زبانِ بیداری بود؛ نشانِ خونی کھ بھ فراموشی سپرده نخواھد شد.
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 ی موعود.سبز، زبانِ افق بود؛ افقِ امید، انتظار و پیوند با آینده

 کردند: اندوه، تعھد، امید.ی روحیِ یک جامعھ را ترسیم میاین سھ رنگ، در کنار ھم، ھندسھ

ی معرفت بجوشد، ای را باید با زبانِ خودِ سنت فھمید. در فرھنگِ عاشورا، گریھ ھرگز فقط گریھ نیست. اشک، اگر از چشمھچنین صحنھ

ی شیعی ھا حافظھروست کھ فریادِ «یا لثارات» در چنین فضایی، یک شعارِ ساده نیست؛ پژواکِ قرنصورتِ دیگری از بیعت است. از ھمین

 شود.رود و بھ قلمروِ عھد و مسئولیت وارد می است. این ندا از ساحتِ ھیجانِ زودگذر فراتر می

 ماند.پاسخ نمیریختھ، صاحب دارد؛ راهِ ناتمام، وارث دارد؛ و حقیقت، در وجدانِ جامعھ، بیناحقیعنی خونِ بھ 

 کند:افتیم کھ روحِ ایرانِ حماسی را چنین استوار میدر اینجا بھ یادِ لحنِ فردوسی می 

 چو ایران نباشد تنِ من مباد

 بدین بوم و بر زنده یک تن مباد
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ایستد. ھرگاه یک ملت، میانِ تر، فقط سخن از خاک نیست؛ سخن از پاسداری از حقیقتی است کھ انسان برای آن میی ژرف این بیت، در لایھ

 آفریند.زند، در واقع حماسھ را از نو میسوگ و ایستادگی پیوند می

ی یک باور است. سیاه، خبر  کلمھای رنگین نیست؛ زبانِ بیپرچمِ قرمز در این میان، اھمیتی ویژه دارد. در سنتِ شیعی، پرچم صرفاً پارچھ

گوید، ھنوز از وجدانِ گوید این داغ، بھ انفعال تن نداده است. قرمز یعنی خون ھنوز زنده است، ھنوز سخن میدھد؛ اما قرمز می از داغ می

 جمعی مطالبھ دارد.  

 ھای صرفاً مادی؛ بلکھ قرمزِ «حقی» است کھ با خون امضا شده است.طلبیِ زمینی است و نھ قرمزِ ایدئولوژیاین قرمز، نھ قرمزِ قدرت 

ی کنندهرسد. سوگ، وقتی در سطحِ فردی بماند، فقط سبک کند و بھ «معنا» می ای از «ماتم» عبور میبھ ھمین دلیل، جامعھ در چنین لحظھ

شوند و عزاداری از شکلِ خصوصی بیرون گاه «من»ھا در «ما» حل میشود. آنساز می رسد، ملت دل است؛ اما وقتی بھ سطحِ جمعی می

 کند.ساز پیدا می ای است کھ آیین، کارکردِ ھویت کند. این ھمان نقطھآید و صورتِ تمدنی پیدا میمی

 گوید:حافظ، با آن زبانِ رمزآلود و پرصلابت، می
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 ی درِ خیبر پرس مردی ز کننده

 ی قنبر پرس اسرارِ کرم ز خواجھ

در این منطق، مردانگی فقط در نبردِ ظاھری نیست؛ در وفاداری، در ثبات، در ایستادگی بر سر عھد نیز ھست. شجاعتِ حقیقی، تنھا شمشیر 

 فرساید. ای کھ فقدان، جان را میکشیدن نیست؛ بر سرِ حقیقت ماندن است، آن ھم در ھنگامھ

ی اقدام از نھادھای زمینی،  تر، پیوندِ این حضورِ جمعی با اتکای الھی است. در نگاهِ سطحی، شاید چنین بھ نظر برسد کھ مطالبھی مھمنکتھ

اند. انسانِ مؤمن، ھم اھلِ عمل داشتن بھ نصرتِ الھی ناسازگار است. اما در منطقِ توحیدیِ شیعھ، این دو نھ متعارض، بلکھ مکملبا چشم

ی قدرت، از جایی فراتر از محاسباتِ صرفاً مادی داند کھ سرچشمھ است و ھم اھلِ توکل؛ ھم بھ مسئولیتِ تاریخیِ خود آگاه است و ھم می

 جوشد.می

ی امید است.  کند. این نام، فقط یک تعبیرِ اعتقادی نیست؛ افقِ زنده ھایی معنا پیدا می الله» در چنین صحنھجاست کھ نامِ مبارکِ «بقیھاز ھمین 

زند. انتظار، در سنتِ شیعی، نشستنِ منفعلانھ ای روشن پیوند میکند، بلکھ آن را بھ آیندهجامعھ، با بردنِ این نام، مصیبت را در خود حبس نمی

 شود. نیست؛ آمادگیِ دائمیِ روح و جامعھ برای عدالت است. انتظار یعنی ھنوز باور داری کھ تاریخ بھ ظلم ختم نمی
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 شود:گوید، روحِ این پایداری را یادآور می سعدی نیز در جایی کھ از مردی و ھمت سخن می

 مرد آن باشد کھ در کشاکشِ دھر 

 سنگ زیرینِ آسیاب باشد

افتد؛  گرید، اما از پا نمیشکند؛ میشود، اما نمیکند: خم میی خود آشکار میاین ھمان معنایی است کھ یک ملتِ داغدار اما استوار، در چھره

 افق نیست. سوگوار است، اما بی

علیھا در وجدانِ شیعی، نامِ مظلومیتِ بیدار، پاکیِ مقاوم، و اللهتعبیرِ «فرزندِ زھرا» نیز در این فضا بارِ سنگینی دارد. حضرت زھرا سلام 

شود. از فاطمھ ای از مقاومتِ قدسی متصل میشود، در واقع بھ سرچشمھ دفاع از حقیقت است. ھرگاه حرکتی بھ این تبار نسبت داده می

ای کھ در آن اشک و آگاھی، مصیبت و ی معنوی امتداد دارد: زنجیره علیھا، از عاشورا تا انتظار، یک زنجیرهاللهعلیھا تا زینب سلامالله سلام

گردند: اعلامِ زنده ھا و حضورِ انبوهِ مردم، ھمھ بھ یک معنا بازمی در چنین بستری، شعارھا، پرچم  رسالت، خون و نور از ھم جدا نیستند.

شود. این تر دیده میی فقدان، روشنبسا در لحظھشود. بلکھ چھگوید کھ راهِ حق با رفتنِ حاملانش دفن نمیی قدسی. جامعھ میبودنِ حافظھ

 انجامد.ھمان منطقِ شھادت در فرھنگِ شیعھ است: مرگِ تن، اگر در راهِ حقیقت باشد، بھ حیاتِ معنا می
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 مولوی چھ بلند گفت:

 گذرد ی عزمِ بلا می این قافلھ

 گذرد دریاب دمی کھ با خدا می

 شود:  جا زاده میحماسھ از ھمین

ی شود. از جایی کھ اشک، نھ نشانھ کند. از جایی کھ سوگ، در جانِ جمعی، بھ تعھد بدل میاز جایی کھ انسان، رنج را بھ رسالت تبدیل می

 ی زنده بودنِ وجدان است.شکست، کھ نشانھ

ی  ی عظیم رخ نداد؛ یک ملت، حافظھی این صحنھ را در یک عبارت خلاصھ کنیم، باید بگوییم: آن روز، فقط یک بدرقھپس اگر بخواھیم ھمھ

 تاریخیِ خود را دوباره بھ زبان آورد.  

خواست بگوید سیاه، از داغ گفت؛ قرمز، از بیداری؛ سبز، از امید. و در میانِ این سھ، صدایی کھن و تازه برخاست: صدای ملتی کھ می

 توان خاموش کرد.توان مجروح کرد، اما نمیحقیقت را می
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 مقدمھ: سھ رنگ، یک معنا معنا  یک  رنگ،  سھ: مقدمھ

ی سوگواریِ  گوید. صحنھسخن می  ھا و حضورِ جمعیھا، نشانھ رنگ ھای بزرگ تاریخی، یک ملت نھ فقط با کلمات، بلکھ با  در برخی لحظھ

ی ی تاریخی، یک ھویت دینی و یک اراده ی عاطفی نیست؛ بلکھ بھ میدانِ ظھورِ یک حافظھعظیم مردمی، تنھا یک مراسم تشییع یا بدرقھ

 شود.  جمعی تبدیل می

 یابند: در چنین موقعیتی، سھ رنگ بیش از ھمھ معنا می

   .سیاه، قرمز و سبز

ی خونِ مظلوم و طلبِ عدالت برای آن خون است. سبز، افقِ امید، تداوم و سیاه، رنگِ سوگ و داغ است؛ رنگِ فقدان و ماتم. قرمز، نشانھ

دھد؛ بلکھ آن ی مؤمن، فقدان را فقط بھ اشک تقلیل نمی دھد کھ جامعھکند. کنار ھم قرار گرفتنِ این سھ رنگ، نشان میانتظار را نمایندگی می

 زند.  پیوند می مندیتعھد، بیداری و افق را بھ 

 از این منظر، سوگِ جمعی پایانِ حرکت نیست، بلکھ آغازِ بازتعریفِ مسئولیت تاریخی است.
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 بخش نخست: «یا لثارات»؛ از نالھ تا تعھد 

 است.  ی تاریخی و عاطفیفشرده عبارتِ «یا لثارات» در فرھنگ شیعی، صرفاً یک شعار نیست؛ یک 

تر، بیش از آنکھ دعوت بھ خشمِ کور باشد، اعلامِ این حقیقت است کھ آید، اما در معنای عمیقخواھیِ مقدس میاین تعبیر از دلِ سنتِ خون 

 .پذیر نیستخونِ مظلوم، فراموش 

گیرد.قدرتِ این عبارت در این زبان، خون، فقط یک واقعیت زیستی نیست؛ یک امانتِ تاریخی است کھ بر دوش بازماندگانِ آگاه قرار می  

 زند.  پل می عاطفھ و مسئولیتدر آن است کھ میان 

 کند.گریھ را بھ حافظھ، و حافظھ را بھ تعھد بدل می

ی خواھد بگوید کھ این رخداد، از سطح یک حادثھآورد، در واقع میبھ ھمین دلیل است کھ وقتی جمعیتی انبوه چنین ذکری را بر زبان می 

 شده است.    ھویتِ جمعیشخصی یا مقطعی فراتر رفتھ و وارد ساحتِ 

 شود.نوعی در امتداد ھمان تاریخ معنا میخواه، بھکند و ھر فریادِ عدالت ریختھ، پژواکی از کربلا پیدا میناحقدر سنتِ عاشورایی، ھر خونِ بھ
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 ی خون، بیداری و استمرار بخش دوم: پرچمِ قرمز؛ نشانھ

 ھستند. ی یک باور کلمھ زبانِ بیھا ھا ھرگز صرفاً اشیای تزئینی نیستند؛ آندر فرھنگ عمومیِ شیعھ، پرچم 

 ی آن است کھ این عزا ھنوز بھ پایانِ معنویِ خود نرسیده است.  ی عزاست، قرمز نشانھاگر سیاه، نشانھ 

   ی جامعھ زنده است؛ یعنی شھادت، تبدیل بھ یک خواستِ بیدارکننده شده است.قرمز یعنی خون ھنوز در حافظھ

طلبی است و نھ ی توسعھتفاوتِ مھم در اینجاست کھ قرمزِ آیینی، با قرمزِ صرفاً ایدئولوژیک یا سیاسی یکی نیست. در اینجا قرمز نھ نشانھ 

 .  حقی است کھ با خون امضا شده ی فقط نمادِ خشم. بلکھ نشانھ

پذیرد؛ بلکھ آن را در افقِ شدنِ این رنگ در فضای سوگواری، حاملِ این پیام است کھ جامعھ، فقدان را منفعلانھ نمیبھ ھمین سبب، برافراشتھ

 است:  ی جمعیوعده از این منظر، پرچمِ قرمز یک  فھمد.معنا، عدالت و استمرارِ راه می 

 ی زنده نگھ داشتنِ راهِ کسی کھ با خون خود بھ یک نماد تبدیل شده است.ی تحریف نکردن، و وعدهی فراموش نکردن، وعدهوعده 
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 بخش سوم: سوگِ جمعی و تبدیلِ فقدان بھ ھویت

 دھد فقط ابرازِ احساسات نیست.  آیند، آنچھ رخ می ھا نفر در یک آیینِ مشترک گرد ھم میوقتی میلیون

 در واقع، جامعھ در حالِ بازتولیدِ خویشتن است.  

 کند.می  بازتعریفکند؛ اما سوگواریِ جمعی، ملت را سوگواریِ فردی، انسان را سبک می

  یابد.ی فقدان، از سطحِ شخصی بھ سطحِ تمدنی ارتقا می شوند و تجربھای، «من»ھا در «ما» حل میدر چنین صحنھ 

 کند.  این ھمان جایی است کھ آیین، کارکردِ ھویتی پیدا می

ای وجودی، ای صرفاً احساسی یا سیاسی نیست؛ بلکھ رابطھ ھای مرجع، رابطھ ی آنان با شخصیت دھند کھ رابطھ مردم با حضورِ خود نشان می 

 تاریخی و اعتقادی است. 

 تواند حولِ یک امرِ قدسی بسیج شود. ی جمعیِ این جامعھ، ھنوز زنده است و ھنوز میکند کھ حافظھچنین حضوری در واقع اعلام می
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 بخش چھارم: از اتکای زمینی تا توکلِ الھی

 است.   اتکای الھیو   کنشِ انسانیھای این نوع بیان، جمع میان ترین لایھیکی از عمیق

دوختن بھ قدرتِ الھی ناسازگار است. اما در  ی اقدام از نھادھای زمینی، با چشمدر نگاه نخست ممکن است چنین بھ نظر برسد کھ مطالبھ

   تنھا متضاد نیستند، بلکھ مکمل یکدیگرند.منطقِ دینی، این دو نھ

کند. بھ بیان دیگر، توکل بھ معنای کنار گذاشتنِ مسئولیت ی خود را از طریقِ اسباب و مجاریِ عالم محقق میدر سنتِ توحیدی، خداوند اراده

 دادنِ آن مسئولیت در افقِ ایمان است. انسانی نیست، بلکھ بھ معنای جھت 

ی ی قدرتِ الھی است. از ھمین رو، اتکای معنوی بھ خدا، نھ نشانھی نھایی در قبضھ داند کھ نتیجھکند و ھم میانسانِ مؤمن ھم تلاش می

   انفعال، بلکھ منشأ استقامت و پایداری است.

عمل. سو، از غرورِ قدرتِ صرفاً زمینی؛ و از سوی دیگر، از انفعالِ ناشی از انتظارِ بی کند: از یکاین نگاه، جامعھ را از دو خطر دور می

 در این منطق، مؤمن ھم اھلِ اقدام است و ھم اھلِ دعا؛ ھم اھلِ حضور است و ھم اھلِ انتظار. 
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 الله»؛ نامی برای افقِ آینده بخش پنجم: «بقیھ 

 پیوند بزند.    افقِ نجاتِ نھاییخواھد سوگِ اکنون را بھ شود، در واقع جامعھ میالله» در چنین فضاھایی برجستھ میوقتی نامِ مبارکِ «بقیھ 

 است:   وعده این نام در فرھنگ شیعی فقط اشاره بھ یک شخص نیست، بلکھ اشاره بھ یک 

 ماند و حق، اگرچھ دیر، اما سرانجام ظھورِ کامل خواھد یافت.ی اینکھ تاریخ، در ظلمت متوقف نمی وعده

 دھد مصیبت، جامعھ را در خود فروببندد.  رازِ کارکردِ این نام در آن است کھ اجازه نمی 

کند. انتظار در این معنا، نشستن و دست روی دست گذاشتن آورد و آن را بھ انتظارِ فعال تبدیل می بست بیرون مییادِ منجی، سوگ را از بن

 سازیِ اخلاقی، ایمانی و اجتماعی است.  نیست؛ بلکھ نوعی آماده

ی  سنجد، بلکھ آن را در امتدادِ آیندهگوید کھ حقیقت را تنھا در نسبت با اکنون نمیآورد، در واقع میالله» را بر زبان میای کھ نامِ «بقیھجامعھ

 بیند.موعود می
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 بخش ششم: «فرزندِ زھرا»؛ تبارِ مقاومت 

 تعبیرِ «فرزندِ زھرا» نیز از آن دستھ تعابیری است کھ بارِ عاطفی و الھیاتیِ بسیار سنگینی دارد.  

 علیھا در وجدانِ شیعی، نمادِ پاکی، مظلومیت، دفاع از ولایت و ایستادگی در برابر انحراف است. الله حضرت زھرا سلام 

 ی نخستینِ مظلومیتِ آگاه و مقاومتِ مقدس.طلبانھ بھ این تبار، یعنی پیوند دادنِ آن با سرچشمھدادنِ منجی یا ھر حرکتِ حقنسبت 

 ھای آن از ھم جدا نیستند:شود کھ حلقھای دیده میدر این چارچوب، تاریخِ شیعھ ھمچون زنجیره 

 علیھا، از عاشورا تا انتظار، از شھادت تا ظھور. اللهعلیھا تا زینب سلامهللاز فاطمھ سلام 

 ھایی صرفاً یادآورِ یک رخداد نیست؛ بنابراین، زبانِ آیینیِ مردم در چنین مناسبت  

 است؛   کلّ تاریخیبلکھ در حالِ احضارِ یک 

 کنند.کلی کھ در آن، مصیبت و امید، سوگ و وعده، خون و نور، ھمگی در کنار ھم معنا پیدا می
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 : یک ملت، یک حافظھ، یک افق سخن آخر

 فھمید.   ی قدسیِ جامعھاعلامِ زنده بودنِ حافظھ ی مثابھفریادِ جمعیِ «یا لثارات» را باید بیش از ھر چیز، بھ 

 شود،  اثر نمیگوید کھ خونِ مظلوم در وجدانِ مردم بی این فریاد می

   دھد، و تاریخِ ایمان ھنوز توانِ تولیدِ معنا، حضور و تعھد را دارد.سوگ بھ فراموشی تن نمی

 ای کھ ھنوز در راه است. شده، و پرچمِ سبز یادِ آیندهدر این چارچوب، پرچمِ سیاه یادِ داغ است، پرچمِ قرمز یادِ حقِ طلب 

 دھند:ی روحیِ یک جامعھ را شکل می این سھ، کنار ھم، ھندسھ

 توان گفت: پس اگر بخواھیم این صحنھ را در یک جملھ خلاصھ کنیم، می .اندوه، بیداری، امید 

 این فقط یک سوگواری نبود؛ 

 بود. ی تاریخی با یک افقِ الھیتجدیدِ بیعتِ یک حافظھ 
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 : یک جملھ، چھارده قرن حماسھ کلام آخر 

 ای»، تلاقیِ گذشتھ، حال و آینده بود. شعارِ «یا لثاراتِ الخامنھ

 «یا» ندایِ بیداریِ حال است، 

 وخمِ مظلومیتِ تشیع از کربلا تا بھ امروز است، «لثارات» تاریخِ پرپیچ 

 تر کرد.ای» پرچمدارِ معاصری است کھ خونش عھدِ جدیدِ امت را سرخ و «الخامنھ

 این ملت ھرگز تسلیمِ انفعال نخواھد شد؛  

   ی پیروزی دمیدنی است.چرا کھ باور دارد پشتِ این ابرھایِ تیره، دستی الھی در کار است و در پایانِ این شبِ تاریک، سپیده 

ِ خَیْرٌ لکَُمْ إنِْ کُنْتمُْ مُؤْمِنیِنَ»، فرجامِ این خونبر پایھ   خواھی،  ی آیھ شریفھ «بقَِیَّتُ االلَّ

 استقرارِ حاکمیتِ الھی بھ دستان پرتوان مصلحِ کل خواھد بود.
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